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  قاضى عبدالجباّر معتزلىبررسى ديدگاه : كاربرد عقل در اخلاق

رحيم دهقان سيمكانى
١

  

 چكيده 

هـا  دهى رفتارهای انسان به سمت ارزش عقل نقش قابل توجّهى در تنظيم و جهت

قاضى عبدالجباّر از جمله انديشمندان فلسفۀ اخلاق است كه . اخلاقى دارد فضايلو 

های اخلاقى خود را بر عقلانيـت بنيـان نهـاده  به اين مسئله توجّه داشته و انديشه

 كاركردهای عقل در اخـلاق در سـه رويكـرد عمـدۀديدگاه وی در خصوص . است

ــت ــ معرف ــى قاب ــناختى و انگيزش ــناختى، وجودش ــتش ــى اس ــث . ل بررس از حي

هـای بنيـادين نظـام اخلاقـى را  شناختى عقل قادر خواهد بود تا هـم گزاره معرفت

اخلاقى را بر آنها منطبق كند و هم وجوه حُسن جزييات  كشف كند، هم صغريات و

در رويكرد انگيزشى نيز عقل، با تشخيص صـحيح و . و قبح افعال را تشخيص دهد

فعل، نقش قابل توجّهى را در ايجـاد شـوق و انگيـزۀ روشن ساختن نتايج و عواقب 

گرفتن قوای محرّكـه در جهـت تحقّـق بخشـيدن بـه فعـل، ايفـا  كار هصحيح و ب

هـای  ای اسـت كـه انسـان بـا انتخـاب امر به گونـه، شناختى از حيث وجود. كند مى

  .بخشد عاقلانه به خود وجود مى

 قلانى، قاضـى عبـدالجبارعقل، اخلاق، كاركردهای عقل، شهود ع :ها كليدواژه

  .معتزلى

 

                                                            

    .پژوهى دانشگاه اديان و مذاهبدانشجوی دكتری دين. ١
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  مقدمه

  :تفكرّ اخلاقى معتزلى در باب كاركرد عقل در اخلاق چند خصوصيتّ عمده دارد

عقل، نخستين منبع اخلاق نزد معتزله است و به اعتقاد اين مذهب، عقل اسـت كـه خيـر را از . 1

رفتار اخلاقى دقيقاً تابع تفكرّ است و  ،در تفكرّ معتزلى )73، ص1423الهمـدانى، (. شناسدشر باز مى

؛ از اين رو بيشتر بزرگان معتزلى نيل به كمـال عقـل را شود مىمسئوليتّ نيز بر شناخت مبتنى 

  )297ص، 11ج ،1962همو، (. دانند يكى از شرايط ضروری مسئوليتّ اخلاقى مى

گويد ظلـم نكوهيـدنى اسـت، لذا مى. ذاتى است عبدالجباّر قائل به حُسن و قبح عقلى و قاضى. 2

هـر انسـان عـاقلى مسـئول  ،بر اين اسـاس) 128ص، 6ج، همان(. حتىّ اگر ناشى از خداوند باشد

حتـّى ملحـدان و . گونـه وحـى نداشـته باشـد اعمال خويش است، حتىّ اگر اعتقادی بـه هـيچ

كنند واقعـاً از آنها كه ادّعا مى )232، صهمـان(دهند؛ مسلكان، خير را از شرّ كاملاً تمييز مى مادّی

دهنـد؟ چنـين توانند بگويند كه سفيد و سياه را از هم تمييـز نمـىچنين تمييزی عاجزند آيا مى

  )72، ص423همو، (. سخنى باطل است

ها هست، امّا بعضى آن را بيش از ديگران پرورش  عقل نزد همۀ انسان ،بر اساس تفكرّ معتزلى. 3

همچنـين بـر  )111ص ،تنزيـه القـرآنتا،  همو، بى(. بر حسب افراد متفاوت است دهند؛ كمال آنمى

عقل طبيعى و عقل مكتسب؛ عقل طبيعـى مربـوط بـه : دارداساس اين انديشه، عقل دو درجه 

واسطه است مثل اينكه جمع ضدّين محال است، اين نـوع عقـل مشـترك بـين های بى بداهت

های اوّليهّ بر حسـب تجربـۀ مكـرّر،  توجّه به بداهتعقل مكتسب، با . همۀ مردم معمولى است

افعـالى كـه عقـل : انـدمعتزليان قائل به دو نوع فعل معمولى ،شود؛ بنابراينپرورده و كامل مى

 )371، صتـاشهرسـتانى، بـى(. شوديابد و افعالى كه با تفكرّ به آنها پى برده مىطبيعى آنها را درمى

ای كه طفل مرحله .1كند؛ ابوهذيل علاّف معتزلى مراحل تكامل عقل را در سه مرحله بيان مى

در اين مرحله  .2؛ برد شناسد و از طريق احساس به وجود فيزيكى خود پى مىخود را در آن مى

شناسد و بين خير و شـر و حسـن و قـبح تمـايز قائـل تر شده و اصول عام اخلاقى را مى كامل

مرحلۀ تفكـّر و تعمّـق در  .3 ؛يابدكه مسئوليتّ اخلاقى و تكليف در اين مرحله معنا مىشود  مى

  )180-177ص ،1998 ،محمد سيدّ(. توحيد و عدل

الجباّر بـه طـور منسـجم در آثـار او بيـان نشـده امّـا بـا تتبـّع در دنظام اخلاقـى قاضـى عبـ

بـوده و عقـل نقـش قابـل  توان نظامى را طرّاحـى كـرد كـه مبتنـى بـر عقلانيـّتمىی وی آرا
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هــای اخلاقــى عبــدالجباّر را از ســه كاركردهــای عقــل در انديشــه. تــوجّهى در تنظــيم آن دارد

در . تـوان مـورد بحـث قـرار دادشـناختى و انگيزشـى مـىرويكرد كلـّى وجودشـناختى، معرفـت

هـدف، روشـن شـدن نسـبت عقـل بـا وجـود و همچنـين نسـبت آن بـا  ،رويكرد وجودشناختى

ايــن مســئله دنبــال خواهــد  ،شــناختىدر رويكــرد معرفــت. ديــدگاه عبــدالجباّر اســت اخــلاق از

هــای اخلاقــى چــه انــدازه  شــد كــه نقــش عقــل در شــناخت مبــانى اخــلاق و همچنــين ارزش

توانـد بـه درك ايـن امـور توفيـق يابـد؟ در رويكـرد انگيزشـى هـم است و آيا عقل اساسـاً مـى

ــبررســى مــى ــال شــود كــه نقــش عقــل در ايجــاد انگي زش و تحريــك انســان در انجــام افع

  اخلاقى و ترك افعال غيراخلاقى تا چه اندازه است؟

هــای قاضــى عبــدالجباّر در بــاب ، ابتــدا بـه تبيــين انديشــهمســايلبـه جهــت بررســى ايــن 

ــهود ــدگاه ش ــپس دي ــه، س ــل پرداخت ــه عق ــان انديش ــوان بني ــه عن ــدالجباّر ب ــى عب های  عقلان

بــه بررســى كاركردهــای عقــل در ســه رويكــرد مــذكور اخلاقــى را بيــان كــرده و پــس از آن 

  .پردازيممى

  عقل و علم در نظر قاضى عبدالجباّر. 1

  عقل. 1. 1

شناسانه به عقل داشته و به شأنيتّ كاشـف الجباّر بيشتر نگرشى معرفت رسد قاضى عبدبه نظر مى

 لـوم مخصـوصای از ععقل مجموعه«: گويددر تعريف عقل مىوی . بودن آن توجّه خاصى دارد

است كه وقتى در مكلفّ حاصل شود، استدلال و تامّل و قيام به تكليـف از او ) های بديهىگزاره(

، 11ج ،1962الهمـدانى، (. »كنـدتواند تكـاليف خـود را تشـخيص داده و عمـل صحيح گرديده و مى

ناميـده اين تعريف آمده است كه اين علوم بايد در يك جا جمع شود تـا عقـل  در تكمله )375ص

 رضـى در )32-31ص ،1978 ،زينـه(. شـوداگر بعضى موجود و بعضى مفقود باشد، چنـين نمـى. شود

شود، علـوم عقليـّه  بيان داشته كه منظور قاضى از چند علمى كه عقل ناميده مى المجازات النبويهّ

  .ارندد، چراكه اين علوم انسان را از كارهای زشت باز مىاستعمليهّ همچون حسن و قبح عقلى 

مقصــود قاضــى عبــدالجبار از عقــل، همــان قضــايای مربــوط بــه حســن و قــبح  ،بنــابراين

از ايـن رو بـه نظـر . عقلى يا علـوم و بـديهياتى اسـت كـه آدمـى از پـيش آنهـا را واجـد اسـت

در حكمــت عملــى نيــز ماننــد حكمــت نظــری، قضــايايى وجــود دارد كــه اثبــات صــحّت وی، 

بـه دليـل قـرار گـرفتن در قضـايای مشـهوره نيـازی بـه آنها به خـاطر بـديهى بـودن آنهـا يـا 

ايـن قضـايای بـديهى، پايـه قضـايای نظـری هسـتند كـه اثبـات صـحّت آنهـا . استدلال ندارد

ــتدلال  ــد اس ــتنيازمن ــثلاً ؛ اس ــات م ــه اثب ــرای ب ــديهى، ب ــايای غيرب ــری قض ــت نظ در حكم
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آنهــا منتهــى رســيدن، بايــد بــه قضــايايى بــديهى همچــون امتنــاع اجتمــاع نقيضــين و ارتفــاع 

شود، امّا خود اين چنين قضـايا بـه جهـت بـديهى بـودن، احتيـاج بـه اسـتدلالى غيـر از تصـوير 

ــدارد ــديهى در عقــل عملــى، مســئله تحســين و . درســت آنهــا در ذهــن ن از جملــه قضــايای ب

ظلـم بـد «قضـايايى چـون شـود؛ مـثلاً  تقبيح عملى است كـه در تعـدادی از قضـايا متجلـّى مى

ــا » اســت ــوب«ي ــدل خ ــى  ،»اســت ع ــام اخلاق ــه در نظ ــا اوّليّ ــه از قضــايای مشــهوره و ي ك

در حكمــت عملــى،  ای در ســايه چنــين قضــايای بــديهى. نــدا از ايــن نوع ،شــوندمحســوب مــى

  .شوندشناخت آنها مطلوب است، تصديق مى قضايای غيربديهى كه صرفاً 

ايشـان، يـك كـه عقـل از منظـر  شـود مىعبـدالجباّر از عقـل، روشـن  بنا بر تعريف قاضـى

بلكـه بـه عنـوان  ،شـودای از نفـس محسـوب نمـىاستعداد خاص در انسـان و بـه عنـوان قـوّه

گـردد و منظـور از علـوم همـان قضـايای بـديهى هسـتند كـه ای از علوم تعريـف مـىمجموعه

ــل عقــل مــى بــر ايــن . كننــدهــا در بــاب آن بــه يكســان حكــم مــىباشــند و همــه عقــلمحص

ســى اســت كــه ايــن قضــايای بــديهى عقلانــى را مــورد توجــه ، عاقــل كویدر نظــر  ،اســاس

ــرار داده و دانــش ــزد خــود حاضــر  خــاص خــود، در حــوزه عمــل ق ــده عقــل را ن هــای بارآورن

دهـد و شخص عاقل به خـوبى چيـزی را كـه نـافع اسـت از چيـز مضـرّ تشـخيص مـى. يابد مى

رای آن در آينــده گزينــد، مگــر اينكــه بــدهنــده از امــور مضــرّ دوری مــى بــا انتخــاب امــور نفــع

. كـردمنفعتى گمـان ببـرد كـه بـيش از ضـررش باشـد؛ در ايـن صـورت آن را انتخـاب خواهـد 

ــى( ــری، المعتزل ــى )11ص، 1ج، 1965، البص ــاص م ــه او اختص ــه ب ــالاتى ك ــاره ح ــل درب ــد، عاق ياب

 ،زينـه(داند مريـد اسـت يـا متنفّـر يـا معتقـد و يـا هـر حـالتى ديگـر، كند؛ او مىشناخت پيدا مى

ــتدلال را  )144، ص1978 ــد مىاو راه اس ــى دان ــديهيات را م ــدو ب ــى(. شناس ، 1965، البصــری، المعتزل

دهـد امّـا شخصـى كـه خـواب اسـت شخص عاقل كارهايش را با هـدف انجـام مـى )11ص، 1ج

او  )28ص ،13ج، 1962، همـدانىال(. دهـديا سـهو كـرده اسـت، كـارش را بـدون انگيـزه انجـام مـى

 ،مشـكور(. شناسـدفعل، ماننـد زشـتى كـار بـد و خـوبى كـار پسـنديده را مـىحالات يك  اجمالاً 

  )65، ص1367

ــر  ــى در نظ ــبح عقل ــن و ق ــل، حس ــدالجباّر از عق ــف عب ــاس تعري ــر اس ــديهيات  ویب از ب

  :شود محسوب مى

از بديهيات عقل، علم به وجـوب واجـب و زشـتى كـار بـد و خـوبى كـار خـوب 

. زشـت اسـت ،بـه بـداهت عقلـى ،فايـده دروغ بـى ؛ مـثلاً اسـتبه طور اجمـال 

البته نه اينكه اين زشـتى را در يـك دروغ معـينّ خـارجى نيـز تشـخيص دهـد، 

ی آن ازيرا راه شناخت بـدی دروغ معـينّ، اسـتدلال بـه قياسـى اسـت كـه كبـر

  )119ص، 11ج؛ 1962الهمدانى، (. استبديهى بودن زشتى دروغ 
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  علم و عقل. 2. 1

اين است كه خودِ علم پرسش حال . داندمعنای علم و معلوم مى كه عبدالجباّر عقل را به بيان شد

علم را از جنس اعتقاد و چيزی كه مقتضى سكون نفس برای عالمِ وی از نظر عبدالجباّر چيست؟ 

و علوم را بـه دو قسـم ضـروری و مكتسَـب تقسـيم  )57، ص1978 ،زينـه: به نقل از( باشد دانستهمى

و بـرای هـر كـرده را به دو قسم بديهيات و مدركات تقسيم  همچنين خودِ علمِ ضروری. كند مى

  :استكرده گونه تقرير  مختصراً علم را اين. كرده استيك از اينها تقسيمى ديگر ارائه 

  

بـل هـو مـن «علم ضـروری همچـون مكتسَـب مقـدور انسـان نيسـت  ،به تعبير عبدالجباّر

علـم ضـروری بـه . شـودواقـع مـى ايـن علـم مبنـای سـاير علـوم )59، صهمان(. »فعل االلهّٰ فينا

آينـد و يـا از دسـت مـى هشود و مـدركات يـا بـا ادراك حسـى بـمدركات و بديهيات تقسيم مى

دهـد دنبـال طريق عادات؛ مثل علم مادر به اغراضى كـه كـودك بـا رفتارهـايى كـه انجـام مـى

در برخـى از عقـل  ،بنـابراين. شناسـدكند كه اين رفتارها را تنها مـادر بـه جهـت اختبـار مـىمى

  .را درك كند تواند مباشرتاً و بدون استفاده از طريق ادراك حسى اشياضروريات نمى

و خـود  )63، صهمـان( كنـدبديهيات علومى هسـتند كـه انسـان آنهـا را مباشـرتاً ادراك مـى

انــد؛ يــا از نــوع بــديهيات اســتنباطيه اســت كــه قاضــى از آن بــه علــم انســان بــه بــر دو گونــه

كنـد و يـا بـديهياّت عقليـّه اسـت ات، اراديـّات و معتقـدات خـودش تعبيـر مـىحالات، خصوصيّ 

. كـردكـه قاضـى در تعريـف عقـل بيـان  )64، صهمـان( اسـت علوم خـاص ترين علم از كه مهم

شــود و از طريــق مــدركات حســى و بالاجمــال در عقــول يافــت مــى ئاً ايــن نــوع از علــم ابتــدا

مـثلاً علـم بـه وجـوب واجـب و قـبح قبـيح و . شـودتجربى موارد آن بـه تفصـيل حاصـل مـى

كـذبى كـه « حُسن حَسَن به وجه اجمـال از بـديهيات عقـل اسـت و همچنـين علـم بـه اينكـه

علم انسان

العلم المكتسب العلم الضروری

بديهيات

عقلى استنباطى

مدركات

اختبار و عادت ادراك حسى
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امّـا علـم بـه قـبح كـذبِ  ،بـديهى عقلـى اسـت» نفع و يا دفع ضرری در آن نباشد قبـيح اسـت

عقلـى  ايـن بـديهى )همـان( اسـت اين مورد خاص بديهى نيسـت و نيازمنـد اسـتدلال و قيـاس

آن جزيـى  معتبـر نيسـت مگـر اينكـه بـه مـورد» كـذب قبـيح اسـت«گويـد ضروری كـه مـى

يعنـى آن معرفـت اجمـالى اعتبـار نـدارد مگـر اينكـه بـه سـبب  )65، صهمـان(. دست پيدا كنيم

گويـا ذهـن . دسـت آوريـم و اجمـال را بـه تفصـيل مبـدّل كنـيم هتجربه يك مورد خاص را بـ

هـيچ چيـز بـر آن نوشـته نشـده و تنهـا اسـتعداد اينكـه انسان مثـل ورقـه سـفيدی اسـت كـه 

پـس منظـور از بـديهيات عقلـى ايـن اسـت كـه صـرفاً قـدرت . صورتى بر آن ثبت شود را دارد

سـيم ر يـابى بـه بـديهيات در درون مـا وجـود دارد و مـا در صـورتى بـه خـودِ بـديهى مى دست

  .به تفصيل آن را تجربه كنيمجزيى  كه در مورد

، منظـورش كـردشـود كـه عبـدالجباّر كـه عقـل را بـه علـم تعريـف دانسته مىاز اين بيان 

قســم بــديهيات عقلــى اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه اجمــالاً در درون مــا قــدرت و اســتعداد نهــاده 

را بررسـى جزيـى  شده و مـا بـر اسـاس مـدركات حسـى و از طريـق قيـاس و اسـتدلال مـوارد

بـا بـه فعليـّت رسـاندن ايـن اسـتعداد . انيمرسـاسـتعداد اجمـالى خـود را بـه فعليـّت مـىه، كرد

ــه ــزارهمجموع ــای از گ ــا را ب ــى هه ــده و دســت م ــوب ش ــى محس ــديهيات عقل ــه ب ــم ك آوري

  .ديگر قرار گيرندجزيى  توانند به عنوان مبنا برای استنباط احكام مى

عقـل را بـه معنـای  ذكر اين نكتـه لازم اسـت كـه متكلمّـان مسـلمان و تـا حـدودی فقهـا

. پذيرنـدداننـد كـه همـه يـا بيشـتر مـردم آنهـا را مـىرايج و مشهوری مـى ین آراقضايا و هما

قاضـى عبـدالجباّر همـان نگـاهى را كـه در حـوزۀ كـلام بـه عقـل  )240، ص1361 ،حائری يـزدی(

ای از علـوم كـار بـرده اسـت و لـذا عقـل را بـه مجموعـه هداشته است، در حوزۀ اخلاق هـم بـ

ای از علـوم عبـدالجباّر در بـاب اينكـه در اخـلاق هـم عقـل مجموعـهبيـان . تعريف كرده است

» امـور سـزاوار عمـل«در ايـن صـورت جنبـۀ عقـل عملـى كـه  است مورد تأمّل است، چراكـه

  .های عملى و نظری ناديده گرفته شده است است مبهم شده و مرز بين ادراك

  شهود عقلانى و بنيان اخلاق. 2

حقيقت امر نـزد . ريشه بسيار عميقى در شهود عقلانى انسان دارداخلاق در نظر قاضى عبدالجباّر 

شهود عقلانى امری همگـانى بـوده و . او چنين است كه شهود اخلاقى بنياد درك اخلاقى ماست

جهت بـه مظلـوم را قبـيح  های عاقل، بر اساس شهود عقلانى خود به وضوح، ظلمِ بى تمام انسان

قاضى عبـدالجباّر بـر ايـن امـر اذعـان داشـته و . دهندر مىدانسته و فاعل آن را مورد مذمّت قرا

، 1، بخـش 6ج، 1962الهمـدانى، (. عقلى، در درون خود از اين موهبت برخوردار اسـت ذیگويد هر  مى

)308ص، 13ج، همـان(. كننـدبه نحو مساوی اين حقايق را شـهود مـى و همه عقلا )20ص
بـر ايـن  
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در اينكـه  عقـلا«: آدميـان نيسـتدی اختلافى ميان های اخلاقى بديهى و شهو اساس، در ارزش

  )18ص ، بخش اول،6ج ،همان(. »ظلم از اموری است كه مستحق مذمّت است هيچ اختلافى ندارند

ــته ــى دو دس ــى و اخلاق ــاف ارزش ــدالجبار، اوص ــى عب ــر قاض ــته از منظ ــد؛ دس ــه ان ای ك

ای ديگـر كـه يـافتن تهتوان با شهود و بدون واسـطۀ دليـل و برهـان آنهـا را دريافـت و دسـ مى

علــم را بــه بــديهى وی  ،از ايــن رو) 152ص، 14جهمــان، (. آنهــا محتــاج اســتدلال عقلانــى اســت

شـود، امّـا نـه  كند و بديهى در نظر او علمـى اسـت كـه در مـا ايجـاد مـىو اكتسابى تقسيم مى

ــى ــه نم ــيچ وج ــه ه ــان، و ب ــط خودم ــيمتوسّ ــى كن ــان نف ــوانيم آن را از خودم ــو، (. ت ، 1423هم

  )403ص

شــوند، بنيــاد هــای اخلاقــى كــه بــه شــهود عقلانــى درك مــىاز منظــر عبــدالجباّر، گــزاره

شـوند؛ ايـن های عقلى در جهت ادراك حسن و يـا قبـيح بـودن سـاير امـور واقـع مـى استدلال

هــای بــديهى و اوّليّــات، شــأنيتّ دارنــد تــا بــه عنــوان مقــدّمات يــك قيــاس منطقــى در گــزاره

هـيچ قبيحـى از «: گويـددر ايـن بـاب مـى وی. ابى واقـع شـوندهـای اكتسـ جهت كشف ارزش

قبايح نيسـت، مگـر اينكـه بـرای آن اصـلى اسـت كـه بـر اسـاس آن اصـل، در مـوارد خـاص، 

نظــام اخلاقــى قاضــى عبــدالجباّر بــر  ،بنــابراين )64، صهمــان(. »گــرددقــبح آن مشــخّص مــى

، ايـن شـهود عقلانـى آينـددسـت مـى هكـه توسـط شـهود عقلانـى بـشده مبنای قضايايى بنا 

نشــدنى قضــايای بــديهى و بنيــادينى اســت كــه بــه عنــوان قــوانين اوّليّــه در نظــام  منبــع تمــام

دانـد كـه ظلـم هميشـه قبـيح و هـر عـاقلى مـى«قضـايايى نظيـر اينكـه . اخلاقى كاربرد دارند

  )64-63ص، بخش اول، 6ج، 1962همو، (. »شرّ است

گويــد شــهود عقلانــى عبــارت ار مــىحــال ايــن شــهود عقلانــى چيســت؟ قاضــى عبــدالجبّ 

 »شـهود« تـوان گفـت عنـوانمـى )66ص، 12ج، همـان(. است از معرفت داشتن بـه حقـايق كلـّى

شـود بـه معنـای بـديهى بـودن اسـت، يعنـى بـه مجـرّد اينكـه آن كه بر يك گزاره اطلاق مـى

ــز  ــودن آن را ني ــيح ب ــا قب ــن ي ــز حسَ ــذب آن و ني ــيم، صــدق و ك ــى را درك كن ــزاره اخلاق گ

گـو باشـيم، بايـد بـه عهـد  بايـد راسـت«ای از قضـايای اخلاقـى نظيـر لذا پاره. كنيمدراك مىا

تـوان در ايـن معنـا را مـى. انـد از تكـاليفى هسـتند كـه بـه همـين معنـا بديهى» خود وفا كنـيم

شـود، روشـن مـى ویگونـه كـه از آثـار  كـار بـرد، چراكـه آن هبيان نظـر قاضـى عبـدالجباّر بـ

انـد و بنـابراين، نيـازی ندارنـد بـا هـيچ نـوع سى و احكام ارزشـى مـا بـديهىبرخى از اصول اسا

بـه نحـو «توجيـه يـا بـه بيـانى -شناختى، توجيه شوند؛ زيـرا آنهـا خـود استدلال منطقى يا روان

ــايزی درســت ــارات قاضــى. »ندا واضــح و متم ــى در عب ــدالجبار شــهود عقلان ــان  عب ــين بي چن

كنـيم و ظلـم بـودنِ ظلـم بـه قبـيح بـودن آن حكـم مـىهرگاه ما علم پيدا كنيم بـه «شده كه 

 )58-57ص، همـان(. »هر زمانى كه از صـفت ظلـم بـودن خـارج شـود ديگـر قبـيح نخواهـد بـود
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يعنى بـه محـض تشـخيص دادن اينكـه ايـن مصـداق ظلـم اسـت، حكـم بـه قبـيح بـودن آن 

  .از مشهودات مسلمِّ ماست» ظلم قبيح است«چراكه اين گزاره كه  ،كنيممى

در انديشــه قاضــى عبــدالجباّر، شــناخت اخلاقــى توسّــط شــهود عقلانــى كســب  ،بنــابراين

تــرين نــوع آيــد، ايــن نــوع شــهود عقلانــى واضــحمــى بــر ویگونــه كــه از آثــار  شــود و آنمــى

قاضـى عبـدالجباّر آن را بـه مثابـه امـری كـه  )230ص، 13ج ،همـان(. شـودمعرفت محسـوب مـى

. ذيردپـ تـوان پـذيرفت، مىقـت اخـلاق و قضـايای آن مـىبه عنوان آخـرين معيـار در بـاب حقي

از ايــن رو عبــدالجباّر در بــاب فــرااخلاق يــك شــهودگرای  )185ص، 5؛ ج5ص، 12ج، همــان(

اخلاقى بوده كه معتقد بـه قضـايای قابـل شـهود عقلانـى اسـت، قضـايايى بـديهى و ضـروری 

از آنجـا كـه ايـن شـهود  .تلقّـى كـرد ای اخـلاقتـوان آنهـا را بـه عنـوان قضـايای پايـهكه مى

گونـه وابسـتگى  ، ايـن قضـايا بـدون هـيچشـود مىتـرين نـوع معرفـت محسـوب عقلانى واضح

هـر «دارد كـه به وحى نزد هر انسـان عـاقلى حضـور دارنـد و قاضـى در ايـن زمينـه بيـان مـى

: گويــدو در جــايى ديگــر مــى) 63ص، 6ج ،همــان( »كنــد عــاقلى، قبــيح بــودن ظلــم را درك مــى

 ت عقل، علم بـه ايـن اسـت كـه ظلـم از امـور مسـتحق مـذمّت اسـت و البتـه عقـلااز كمالا«

  )18، صهمان(. »در علم به اين مطلب اختلافى ندارند

هـای پايـه در اخـلاق  ای از گزارهپس بـه طـور كلـى عبـدالجباّر قائـل بـه وجـود مجموعـه

مـوثرّی را  ايـن دسـته از قضـايا، كـاربرد بسـيار. شـونداست كه توسّط عقل بشـری شـهود مـى

هـای پايـه در عقـل سـنگ گـزاره كنند و بـه عقيـده ايشـان هـمدر پيشبرد نظام اخلاقى ايفا مى

كـل «را هماننـد » ظلـم قبـيح اسـت«عبـدالجباّر گـزاره  كـه قاضـى ا؛ به اين معنهستندنظری 

كــه در هــر شــرايطى بــديهى  )234تــا، المجمــوع، ص ، بىهمــو( دانــدمــى» تــر از جــزء اســت بــزرگ

هـا تـا ايـن حـدّ اسـت كـه عبـدالجباّر اهميـّت ايـن گـزاره. كاشف از واقعيتّى لايتغيرّ است ،بوده

  )همان(. داندبرخورداری از آنها را در جهت پيشبرد هرگونه استدلالى ضروری مى

  عبدالجباّرقاضى از منظركاربردهای عقل در اخلاق . 3

  شناختى رويكرد معرفت. 1. 3

آيـد های عبدالجباّر بـه طـور خـاص برمـى معتزلى عموماً و از گفتههای  بر اساس آنچه از انديشه

  :شناختى در اخلاق مورد توجّه قرار داد توان سه كاربرد عمده را برای عقل از حيث معرفت مى

ای بخش مفاهيم بوده و نقش عمدهها سياقدر حيطۀ اخلاق، گزاره: های بنيادين شناخت ارزش. 1

شـوند و شـايد همـين عد و قوانين اخلاقى در قالب گـزاره بيـان مـىتمامى قوا. كنندرا ايفا مى

جوی  و مسئله محرّك فيلسوفان اخلاق بوده است كه علاوه بر مفاهيم ارزشى بنيادين، در جست
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عبدالجباّر معتزلـى از جملـه افـرادی اسـت كـه بـر ايـن . های بنيادين اخلاقى نيز باشندگزاره

هـا را كشـف  ما چگونه ايـن گزاره )63ص، 1، بخـش6ج، 1962مو، ه( .دهای بنيادين تأكيد دار گزاره

امّـا  ،گيردهای بنيادين در نظر قاضى عبدالجباّر از طريق عقل انجام مىكنيم؟ شناخت گزارهمى

نه عقل استدلالى بلكه شهود عقلانـى؛ ايـن يكـى از كاربردهـای عقـل در اخـلاق محسـوب 

برخى از تكاليف را به وسـيله عقـل خـويش و بـه مكلفّ « :گويد در اين زمينه مى وی. شود مى

يابد و نيازی به ورود شرع نيست، مثل علم به قبح ظلـم و كفـر نعمـت و وجـوب بداهت درمى

يابد كه اينجا نيز نيـازی بـه ورود شـرع شكر و انصاف، و برخى ديگر را با شهود عقلانى درمى

ذكر اين نكته لازم است كه در بخش  عبدالجبار در توضيح بيان قاضى )152، صهمان(. »نيست

يابد، گرچه ممكن اسـت درجـه بـداهت در های بديهى كه شهود عقلانى به آن دست مىگزاره

های پايه با يكديگر متفاوت باشد، ولى به هـر حـال افراد متفاوت باشد و يا سطح بداهت گزاره

بر فرض هم كه بـرای يـك قباحت ظلم  يابد؛ مثلاً انسان پس از تامّل كوتاهى وضوح را درمى

پـذيرد، كمااينكـه انسان روشن نباشد هنگامى كه برای او توضيح داده شود كه ظلم چيست مى

حقيقت ظلم، هر ضرری است كه نفعى جبران آن «: كندتعريف مىچنين ظلم را  عبدالجبارخود 

كـردنِ امـری ه و اراد«دارد كـه در جايى بيان مـى يا مثلاً ) 298ص، 13ج ،همان( »را نخواهد كرد

شـود، چـون عبـث و سـخن گفـتن گـاهى قبـيح مـى«يا » ... شود، چون عبث استقبيح مى

گوييم بيان كردن حرف كه وقتى به فرد مى ابه اين معن )62-61ص، 1، بخش6ج ،همان(. »... است

برد، چراكه عبث بودن از جملـه  د عبث است، خود به خود از درك عبث بودن پى به قبح مىيزا

كند و ديگر نيازی به سنجيدن آن بـا بنيادينى است كه عقل بالبداهه قبح آن را درك مىوجوه 

هايى هم كه نياز به استدلال است نيـز بـه اعتبـار اينكـه  در بخش. معيار و وجه ديگری نيست

های پايه در اخلاق است، استدلال مـا نهايتـاً قاضى عبدالجباّر يك مبناگراست و قائل به گزاره

  .كنيمشود كه ما آنها را به صورت عقلانى شهود مىهای بديهى منتهى مىگزارهبه همان 

ــدالجبار پــس از نظــر قاضــى ــادين مســتقلاًّ از طريــق شــهود  شــناخت ارزش ،عب هــای بني

توانـد ايـن باشـد كـه چـون شـرع در  مـى ابر ايـن مـدع ویگيرد و استدلال عقلانى صورت مى

نيسـت كـه عقـل نيـز در اثبـات امـور خـود محتـاج اثبات احكامش نيازمند عقـل اسـت، جـايز 

شــرع باشــد؛ چراكــه در ايــن صــورت هــر كــدام بــه ديگــری محتــاج خواهــد بــود، و در نتيجــه 

مگـر بـا علـم بـه  نيسـتچراكـه علـم بـه صـحّت شـرع صـحيح  ؛يك نبايد ايجـاد شـوند هيچ

كـم دهـد، پـس اگـر معرفـت ايـن حاينكه خداوند متعال حكيم است و فعـل قبـيح انجـام نمـى
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عقلاً ممكن نباشـد، معرفـت شـرع ممكـن نخواهـد بـود؛ پـس اگـر علـم بـه صـدق خداونـد و 

رسولش عقلاً صـحيح نباشـد، معرفـت نبـوّت بـه قـول خداونـد و رسـول نيـز صـحيح نخواهـد 

هر چند كه خـود عبـدالجباّر معتـرف اسـت كـه مـا در تفصـيل احكـام  )151ص، 14ج: همـان(. بود

  )153، صهمان(. كام عقل نيازمند شرع هستيمعقل و شناخت مصالح و مفاسدِ اح

هـای  ذاتى افعال از ديگر كاربردهای عقل در اخلاق و ارزش» قبحِ «و يا » حسن«پى بردن به . 2

كـه معيـار ...  های بنيادينى چون عدل نيكو است، ظلم بـد اسـت، وكشف گزاره. اخلاقى است

و يـا قـبح ذاتـىِ برخـى امـور های اخلاقى هستند يك امر است و حكم كردن به حسن  ارزش

. شـوند، امـری ديگـر اسـتهای پايه در اخلاق واقع مى بنيادين كه به عنوان موضوعات گزاره

، ذاتى اسـت و ايـن را »كذب«دارد كه قبحِ  قاضى عبدالجباّر بر اساس تحليلات عقلى بيان مى

ى بـه خطـر ذاتى نيست و از اين رو وقتـى زنـدگى كسـ» صدق«كند، امّا حُسن  عقل حكم مى

گـردد، چراكـه در اينجـا  امّـا راسـت گفـتن حسَـن نمى ،افتد، هنوز دروغ گفتن قبيح اسـت مى

ظلـم قبـيح «لذا در مورد ظلم گفتـه اسـت . وجود دارد...  هايى چون سكوت، توريه وجايگزين

صدق اگر موجب جلب نفع يـا دفـع ضـرر «گويد  امّا در مورد صدق مى »است چون ظلم است

های پايه را ذاتـاً حسَـن يـا  برخى از ارزش عقل ،بر اين اساس )66، صهمان(. »شود حسَن است

هايى كه عقل به حُسن و قبح  ارزش. داندداند امّا حُسن و قبح برخى ديگر را ذاتى نمىقبيح مى

كذب قبيح است چون كـذب « كند در عبارات عبدالجباّر چنين بيان شده كهذاتى آنها حكم مى

. »... ت چون ظلم است، كفر نعمت قبيح اسـت چـون كفـر نعمـت اسـت واست، ظلم قبيح اس

حُسن و قبحِ ذاتى امور بنيـادين كـه بـه عنـوان موضـوعات  ،بنابراين )61ص، 1، بخش6ج ،همان(

گيـرد و ايـن شوند نيز در انديشۀ عبدالجباّر توسّط عقل صورت مـىهای بنيادين واقع مى ارزش

عقـل بـه «نقل شـده اسـت كـه  ویلذا از . كند عقل است كه به قبح ذاتى اين وجوه حكم مى

  )154ص، 1ج ،1405 ،صبحى(. »كندتنهايى، وجوه حُسن و قبح را در هر فعلى كشف مى

ها و احكام اخلاقىِ مبتنى بر  از ديگركاركردهای عقل در اخلاق از حيث شناختى، كشف ارزش. 3

عقـل، عـلاوه بـر شـناخت . اسـتجزيى  بنيانى يا به تعبيری كشف صغريات و امور هایگزاره

مبادی، كليّات و كبريات اخلاقى، قادر به تشخيص مصاديق و صـغريات قياسـات اخـلاق نيـز 

كند به اينكه به اين معنا كه علاوه بر اينكه حكم مى )23-22ص، 6ج، 1962الهمدانى، (. خواهد بود

مثلاً عقـل بـا در . تواند تشخيص دهدرا نيز مى را كه مصداق ظلم است، فعلى »ظلم بد است«

عـدالتى،  امـوری چـون بـى» عدل نيكو و ظلم قبيح است«دست داشتن اين دو حكم كلىّ كه 
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شناسد و به ناپسند بودن و يا زشـت فروشى، ريا، زنا و دروغ را از مصاديق ظلم مى دزدی، گران

  .كندبودن آن حكم مى

بـرای تشـخيص اينكـه فـلان عمـل خـاص قبـيح اسـت يـا نـه، بايـد آن را  ،بر اين اساس

شــوند ارجــاع داده و بــر هــای بنيــادين كــه در نهــاد مشــترك انســانى مــا يافــت مــىبــه گــزاره

يكــى از  اســاس عقــلِ خــود بــر مطابقــت يــا عــدم مطابقــت بــا آن مبــانى حكــم كنــيم؛ مــثلاً 

ل اگـر عمـل خـاص مـورد نظـر مـا بـر ، حـا»ظلم قبيح اسـت« های بنيادين اين است كهگزاره

اساس حكـم عقـل ظلـم محسـوب شـود، حكـم قـبح را كـه در كليّـت ظلـم بـه عنـوان يـك 

  .كنيمدر باب اين مورد خاص هم جاری مى، گزاره بنيادين ثابت بود

ــمــى ،بنــابراين ــوان گفــت عقــل در ب ــدســت آوردن احكــام جز هت ــانى ي ــر اســاس مب ى، ب

  :گونه است كه ساده در اين باب اينيك مثال . كندپيشينى استدلال مى

اگر اين عمـل ظلـم محسـوب شـود فاعـل آن مسـتحق مـذمّت بـوده و خـود آن فعـل 

  .نيز قبيح خواهد بود

  .لكن اين عمل ظلم است

  .پس قبيح بوده و فاعل آن مستحقّ مذمّت است 

  رويكرد انگيزشى و تحريكى .2. 3

در . های تـرك آنسخن گفته و هم در باب انگيزههای فعلِ اخلاقى هم در باب انگيزه ،عبدالجباّر

دهـد و گـاهى گاهى فاعل، فعل را به خاطر خوبى و حُسنش انجام مى«گويد باب انگيزۀ فعل مى

به خاطر نفعى كه در آن است يا نفعى كه در آينده به آن منجر خواهد شد و گاهى هم بـه خـاطر 

، و در مـورد )382ص، 14جهمـان، ( »د شـددفع ضرر فعلى يا دفع ضرری كه در آينده محقق خواهـ

تواند قبح، ضرر داشتن، از بين رفتن نفع و يا منجـر شـدن انگيزۀ ترك مى«گويد انگيزۀ ترك مى

طبيعتاً بـر اسـاس مبـانى انديشـۀ عبـدالجباّر تشـخيص ايـن  )همان(. »به از دست رفتن نفع باشد

ر اساس سنجش و محاسبات، نفع و يـا گيرد و اين عقل است كه بها توسّط عقل انجام مىانگيزه

كنـد و تكليـف انسـان در نهفته است كشف مىجزيى  ای را كه در يك فعلضرر فعلى و يا بالقوّه

) علـم(همـان عقـل  ،به تعبير ديگر. كنديا ترك آن فعل خاص را مشخّص مىدادن جهت انجام 

شـود و اگـر فعل ايجاد مىانجام دادن است كه اگر متعلق آن حُسن يا نفع باشد، در انسان انگيزۀ 

بر اين مبنا كسى كه به نفع يا ضرر، علم . شودفعل ايجاد مى انجام ندادنقبح و ضرر باشد انگيزه 

شـود، بـر اسـاس كه برای او ايجـاد مـىفعل فعل و يا ترك انجام دادن های ندارد انگيزه) عقل(
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بـه طـور . ود نمودی غيراخلاقى پيدا كنندشود اعمال در تحقّق بيرونى خجهالت بوده و باعث مى

  :توان دوكاركرد را از جهت انگيزشى برای عقل در انديشۀ عبدالجباّر تصوّر كردكلىّ مى

عبدالجبار در بحث تكليف، به سه نوع الزام : شوداينكه عقل منشأ الزامات اخلاقى محسوب مى. 1

اتى لازم و واجب هستند كه خـود كند؛ يكى الزاماتى كه بر حسب خصوصيات ذعقلى اشاره مى

مانند دفع ضرر از خودمان و الزاماتى كه  ،شوند به الزاماتى كه ما نسبت به خود داريمتقسيم مى

مانند رد امانت و الزاماتى كه نسبت به خدا داريم ماننـد وجـوب  ،نسبت به همنوعان خود داريم

شوند و نوع سوم الزامـاتى زم مىالزاماتى است كه بر حسب لطف الاهى لا نوع دوم. شكر منعم

شود كه شـامل يا ترك آن ايجاد مى دادن فعل كه بر حسب نتيجه حاصله برای فاعل از انجام

شود كه خوب بودنشان وصفى از فايده، لذت و يا نفعى كه فاعـل مجموعه وسيعى از اعمال مى

ندی به جز الزامات نوع دوم بدر اين تقسيم (Fakery, Majed, 1994, p. 35). شودبرد مىاز آن مى

توان آنها را احكام خاص شرعى شود كه به تعبيری مىكه به واسطه وحى الاهى بر ما نازل مى

دانست كه عقل دخالتى در آنها ندارد، انواع ديگرِ الزام و از جمله الزامات اخلاقـى و ارزشـى در 

  .شودآنها عقل محسوب مى أگيرند كه منش زمره الزاماتى قرار مى

ــدالجبار از طرفــى قاضــى ــى اســت، واجــب  عب ــى و ذات ــبح عقل ــه حســن و ق ــل ب كــه قائ

بـديهى اسـت كـه برخـى از افعـال «: گويـدو مـى كـردهاخلاقى را در مستحق مدح بودن معنـا 

شـود و اگـر انجـام ای هستند كه وقتـى فاعـل آنهـا را انجـام دهـد مسـتحق مـدح مـىبه گونه

» كنـيم؛ نظيـر شـكر مـنعمآنهـا بـه واجـب تعبيـر مـى گردد؛ كه مـا ازندهد مستحق مذمّت مى

و از آنجا كـه ايـن اسـتحقاق امـری اسـت كـه توسـط عقـل و عقـلا  )43ص، 6ج، 1962الهمدانى، (

الزامـات اخلاقـى كـه اسـتحقاق مـدح و يـا ذم را بـه دنبـال دارد  أگيـرد پـس منشـصورت مى

مسـتحقّ سـتايش  گـو را عقل خواهـد بـود؛ يعنـى ايـن عقـل اسـت كـه پـس از اينكـه راسـت

و بايـد و نبايـد را در مـورد ايـن فعـلِ خـاصِ  كـردهيابد حكم الزامى به ارتكـاب ايـن فعـل مى

  .كنداخلاقى اعمال مى

از ديگر كاربردهای عقل در اخلاق به لحاظ انگيزشى، اين است كه عقل نزد قاضى عبدالجباّر . 2

بـه ايـن معنـا كـه تمـام  شـود؛های اخلاقى محسـوب مـى به عنوان ريشه و اساس مسئوليت

ها را  شود و خود عقل است كه بايد اين مسئوليتهای اخلاقى به عقل ارجاع داده مى مسئوليت

، 1998، محمـد سـيدّ(. »عقل نزد قاضى عبدالجباّر ستون مسـئوليتّ اخلاقـى اسـت«. كندتحمّل 

ر و تشـخيص عبدالجباّر معتقد است در باب مسئوليتّ اخلاقى، رسيدن به مرحلـۀ تفكـّ )178ص

؛ از اين رو مسـئوليتّ بـر )186، صهمان( اند اهميتّ دارد نه بلوغ جسمانى كه فقهای معتزله گفته
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كسى صدق خواهد كرد كه قادر بر انديشه و تأمّل باشد و در نتيجه با تأمّل در مرحلـۀ عقلانـى 

يان شد كه قبيح در تعريف قبيح هم ب. دور اندازد هاعتقادات و رفتارهای تقليدی را ب ،عمل كرده

و حسَن آن است كه فاعل ) 16ص، 1423الهمدانى، ( آن است كه فاعل آن مستحقّ نكوهش است

از اين جهت، چون فرد با انجام افعال، خـود  )7ص، 6ج، 1962همو، (آن مستحّق نكوهش نيست؛ 

تر، شود كه بيشكند اين انگيزه در او ايجاد مىها احساس مىها و نكوهشرا در معرض ستايش

چراكه طبيعت انسانى بيشـتر بـه مـورد  ؛شودافعالى را انجام دهد كه موجب ستوده شدن او مى

  .مدح قرار گرفتن تمايل دارد تا در معرض مذمّت و سرزنش واقع شدن

شــود عقــل از اركــان اساســى در مســئوليتّ اخلاقــى محســوب مــى ،بــه عقيــده عبــدالجباّر

كنـد و هـر چـه انسـان از بـه طـور متكامـل رشـد مـى ،گونه كه قبلاً هم بيان شـد آن ،كه البته

رود عقلـى كـه حامـل مسـئوليتّ و تكليـف اخلاقـى اسـت طفوليتّ به سـمت بلـوغ پـيش مـى

در ايــن فرآينــد در صــورتى كــه عقــلِ انســان مســئوليتّ را  ،بنــابراين. شــودبيشــتر تقويّــت مــى

قـى ترغيـب خواهـد هـای بنيـادين اخلا درك كند، طبيعتـاً انسـان را بـه عمـل بـر طبـق ارزش

و او را  كنـد مىو در واقـع تـرس از عواقـب و پيامـدها خـود، نـوعى انگيـزه در فـرد ايجـاد  كرد

  .دهد مىفعل صحيح سوق دادن به سمت انجام 

  رويكرد وجودشناختي. 3. 3
. شناختى عقل بهتر اسـت ابتـدا تعريـف عبـدالجبار را از اختيـار بيـان كنـيم در باب كاركرد وجود

در مقابل جبريون و اشاعره كه سرنوشت را بر انسان تحميـل شـده دانسـته و معتقدنـد  عبدالجباّر

ای بيرونى نبوده و بر اسـاس است، معتقد است انسان تابع اراده» از پيش مقدّر شده«هويتّ انسان

در انديشۀ عبـدالجباّر اختيـار بـا اراده . سازدرانۀ خود حقيقت خود را مىاختمدی و اهای ار انتخاب

بـه ) 23ص، 15ج ،1962، همـو(. ست كه عمل انسان به ارادۀ خودِ اوسـتامترادف است و به اين معن

گونه نيسـت كـه اختيـار لطـف  شود؛ اين عبارتى اختيار در وجود خودِ انسان است و به او داده نمى

عـال انسان همـواره حـاكم بـر اف ،از نظر او. پندارندكه اشاعره و جبريون مى آنچنان ،الاهى باشد

دهـد و عمـل او را تقويـت خويش است؛ اگر به نيكى عمل كند خدا او را با لطف خود يـاری مـى

در هـر دو صـورت انسـان . سازد عمل كند او را از لطف خود محروم مى یكند و اگر هم به بد مى

همـو، (. خواهـد آنكه مجبور باشد كاری كنـد كـه نمىابتكار عمل خود را خودش در دست دارد، بى

گويد انسان همواره آزاد است تا عاقلانـه، موافـق ارادۀ خـود عمـل كنـد نـه او مى) 520ص، 1423

، 1961همو، (. ارتكاب يا عدم ارتكاب شرّ واداشته باشدبه گونه كه جبريون معتقدند خدا انسان را  آن

 ارادۀ انسان كـاملاً آزاد اسـت، بـرخلاف نگـرش اشـعری و ،بر نگرش عبدالجباّر بنا) 199ص، 13ج
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دانند؛ بدين معنا كه از نظر عبـدالجباّر غائيـّت فعـل جبری كه ارادۀ انسان را تابع ارادۀ خداوند مى

 ،بنـابراين )112ص، 6ج همـان،(. كند نمى انسان خاصِّ  خودِ اوست و شخص ديگری آن را به او القا

زند و زندگى ىدهد رقم مكه انجام مى ای های عقلانى انسان نحوۀ وجود داشتن خود را با انتخاب

هـای  های خود انسـان و انتخـاب اخلاقى انسان بيش از هر چيز بسته به استخدام عقل و شناخت

  .ارادی و عقلانى خودِ اوست

تــوان از آن بــه نــوعى اصــل خودمختــاری كــه بــا رويكــرد كلامــى مــى ،بــر ايــن اســاس

عبــدالجباّر حــاكم ، بــر انديشــۀ اخلاقــى )378-336تــا، المجمــوع، ص ، بىهمــو( تفــويض تعبيــر كــرد

آيــد كــه انســان بــر اســاس مــى از ايــن اصــل كــه از مبــانى معتزلــى اســت چنــين بــر. اســت

تفكـّر . بخشـدهای ارادی، عقلانى و اختياری خـود، وجـود اخلاقـىِ خـود را تحقـق مـى انتخاب

دهـد تـا از قـوای خـود و مـوانعى كـه راه را عقلانىِ خود انسان است كه به انسـان امكـان مـى

بندد آگـاهى يافتـه و كيفيـّت افعـال خـود را در جهـت تضـمين سرنوشـت آينـدۀ خـود بر او مى

در انديشـۀ قاضـى عبـدالجباّر نـوعى گـرايش بـه اخـلاق وجودشـناختى  ،از ايـن رو. تنظيم كند

  .شودنسياليستى ديده مىايا اگزيست

گونـه كـه در علـم كـلام  همـان ،توجه به اين نكته لازم اسـت كـه اتخّـاذ مبنـای تفـويض

از ايـن رو اشـكالاتى كـه بـر ايـن مبنـا . نيسـت پـذيرفتنىاز حيث اخلاقى نيـز  ،مورد نقد است

  .های اخلاقى عبدالجباّر هم وارد است شود بر انديشه واقع مى

  كاربرد عقل نظری يا عملى از منظر قاضى عبدالجباّر .4. 3

، حال بايد روشـن كرديمبيان تا به اينجا كاركردهای عقل در اخلاق از ديدگاه قاضى عبدالجباّر را 

آيـا  ؛كند كدام عقل است شود، عقلى كه به نظر عبدالجبار و ديگر معتزله حسن و قبح را درك مى

عقل عملى است يا نظری؟ در مورد عقل عملى دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه مشـهور ايـن اسـت 

ه در عقـل عملـى، كه عقل عملى نيز همانند عقل نظری مدرك ادراكات است با ايـن تفـاوت كـ

بوده و جنبۀ عملى خواهند داشت برخلاف مدركات عقل نظری كه كلىّ بوده و جزيى  مدركات ما

اين ديدگاه بدين جهت شهرت بيشتری دارد . »تر از جزء است كل بزرگ«مثل  ،جنبۀ نظری دارند

، )353، صهمـان(الدين طوسـى  خواجـه نصـير، )352، ص1375( سـينا ، ابـن)64، ص1407( كه فـارابى

امّـا ديـدگاه ديگـر . انـد اين نظريه را پذيرفته )240، ص1382( و ملاّصدرا) 305 ، ص1382( سبزواری

عقل عملى قوّه محرّكـه  ،طبق اين ديدگاه. گويد كار عقل عملى صرفاً تحريك است نه ادراكمى

سـينا  كنـد؛ ابـنافعال تحريـك مـى دادن يا عاملۀ بدن است كه قوای درونى بدن را جهت انجام

  )164، ص1364(. اين قول را پذيرفته است اةنجدر  ،كردهبيان  اشاراتبرخلاف آنچه در 
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ــاوت  ــای او متف ــه نداشــته و اساســاً مبن ــدگاه توجّ ــه هــيچ يــك از ايــن دو دي ــدالجباّر ب عب

ای از قـوای نفـس كـه وظيفـه ادراك و  وهعقـل بـه عنـوان قـ ،بر اساس تفكرّ عبـدالجباّر. است

شـود، بلكـه عقـل از نظـر او بـه معنـای معقـول و معلـوم ه دارد لحـاظ نمـىاستنتاج را بر عهـد

. داردشـود بـاز مـىكارهـايى كـه مجنـون مرتكـب آنهـا مـى دادن است كه انسـان را از انجـام

ــدالجباّر گفــت  آن ــه عب ــه ك ــه«گون ــل مجموع ــر در عق ــه اگ ــوم مخصــوص اســت ك ای از عل

توانــد تكــاليفش را ادا ه و مــىمكلّــف حاصــل شــود، بــه نظــر و اســتدلال صــحيح دســت يافتــ

ــد ــدانى، (. »كن ــى) 375ص، 11ج، 1962الهم ــف م ــفات مكلّ ــان ص ــدالجباّر در بي ــى عب ــد قاض گوي

شرط تكليف آن است كـه مكلـّف قـادر و مـتمكنّ بـه انجـام تكليـف بـه واسـطۀ داشـتن آلات 

 )33ص، 1978 ،زينه(. باشد كه يكى از اين ابزارها عقل است و وسايل

  گيری هنتيج

شناختى بـه دشناختى، انگيزشى و وجو گونه كه بيان شد، عبدالجباّر در سه رويكرد عمدۀ معرفت آن

. اسـتكـرده های اخلاقى خود را بر عقلانيتّ مبتنى كاركرد عقل در اخلاق توجّه داشته و انديشه

كه همان معقول و معلوم است، عناصر اصـلى اخـلاق  ،بدون عقل به معنای خاص آن ،در نظر او

اهميـّت عقـل در اخـلاق از . معنا نخواهـد يافـت...  نظير مسئوليتّ، حُسن و قبح افعال، انگيزه و

های بنيادين و پايه در اخـلاق را بـه نحـو گزاره )1( :بدين جهت است كه عقل انسان ویديدگاه 

تواند داشته باشد تشـخيص مىجزيى  را كه هر فعلوجوه و اعتباراتى  )2( ؛كندشهودی كشف مى

جزيـى  های پايـه، در بـاب صـغريات و احكـامبا توجّه به اعتبارات و بر مبنای گزاره )3( ؛دهدمى

 اين حكمِ عقل پيامدهايى نظير ايجاد انگيزه و در نتيجه انتخابِ انجام. كنداخلاقى حكم صادر مى

های  انديشـه ،بنـابراين. بخشـدانسـان شخصـيتّ مـىفعل را در پى خواهد داشت كـه بـه  دادن

ها در اين زمينـه گسـترش يابـد، داشـتن  عبدالجباّر از اين جهت قابل بررسى است و اگر پژوهش
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